
ماه خواب ديد... خواب رفتنت
شالي از ستاره دور گردنت

دور بودي و فقط صدات بود
نردبان نقره زير پات بود

گم شدي ميان گردبادِ نور
ماه مي گريست از تو... دور دور
...ماه... چكه چكه ناپديد شد

گيسوي فرشته ها سپيد شد
آسمان خميد و كم كم آب رفت
پشت نرده  غروب، خواب رفت
خاليِ شبم، بدون ماه ماند

شب،  هميشه بعدِ تو،  سياه ماند

به ياد كريم
اهل بيت

 براى پيامبر
مهربانيها
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سعيده اصلاحي

نامت،  سرآغاز نامه هاي نانوشتة دنياست
جاده ها از رفتن باز نمي ايستند و نرده ها... كوتاه نمي آيند.

دلم از تمام قافله ها عقب مانده است و ... باد... بوي دلتنگي مي دهد...
بوي غربت... غربتي كه حتي بهار را با تمام چلچله هايش فراري داده است... 

از شكاف تاريخ، صداي گريه مي آيد... صداي گرية باد... 
صداي التماس سنگريزه ها.. صداي شرمندگي نرده ها... صداي اذان بلال در گوش بقيع... .

من مي شنوم ... دلم مي شنود و با موسيقي غريب تنهايي... اشك مي ريزد.
ــوتر از مكان و زمان... دورتر از ردپاي اساطيري قافله ها تنها،  به  ــت كه اين س سال هاس
ــم كه كريمانه،  دلم را به عشقت گره زده اي و دعوتم  ــايت دلخوش تكرار نام گره گش

كرده اي كه نور بنوشم از زمزم كرامت كبريايي ات.
نامت بلند مولا... كه سرآغاز نامه هاي نانوشته دنياست!

خـواب ماه




